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معنای لغوی

ــانی، ــان آلم ــوی، aufklarer در زب ــان فرانس ــادل واژه Intellectuel در زب ــی، مع ــان فارس ــر» در زب واژه «روشنفک
intelligentsia و enlightenment در زبان انگلیسی و واژه های منوّر، منوّر العقل، مفکّر و مقّف در زبان عری
است.[1] در ادبیات فارسی واژه «روشنفکر» کلمه ای است مرکب از دو واژه «روشن» و «فکر» که ترکیی وصفی به
حساب ی آید. در ان ترکیب وصفی، واژه «روشن» به عنوان وصف، و واژه «فکر» به عنوان موصوف به کارفه
است. در لغنامه دهخدا نز به نقل از فرهنگ فارسی معن آمده است که روشن فکر، صفت مرکب است و

معنای (لغوی) آن عبارت است از: «کسی که دارای اندیشه روشن است». [2]
واژه «روشنفکر» واژه ای وارداتی است که ریشه در زبان و فرهنگ اروپای دارد. معروف ترن معادل ان واژه در
زبان های اروپای واژه «انلکتوئل» است که بسیاری از محققن، ریشه اصلی روشنفکر را همن واژه فرانسوی
دانسه اند. ان واژه در زبان فرانسه برگرفه از واژه «انلکت»[3] به معنای قوة عقلی است.[4] ان واژه قرن ها با
توجه به ریشه لاتینی اش، به معنای وصفی و به عنوان صفت و به معناهای «عقلی»، «عقلانی»، «فکری» و
«اندیشمندانه» به کار ی رفت، و در زبان های اروپای برای بیان مواردی چون «کارفکری»، «تصمیم عقلانی» یا

«نظریه ای اندیشمندانه» از آن استفاده ی شد.[5]
علاوه بر ان معنای وصفی، واژه «انلکتوئل» یک معنای اسی نز یدا کرد که بر اساس ان معنای اسی به
افرادی اطلاق شده است که اندیشه گرا یا عقل گرا هسند یا کسانی که موضوعات مورد علاقه یا موضوع مورد
ژوهش آنها و یا اساساً نوع کار و فعالیت آنها فکری و عقلی است.[6] در میانه سدة نوزدهم، ان واژه در زبان
انگلیسی ا حدودی به معنای مدرن و امروزی اش به کار رفت. مفهوم مدرن و امروزی روشن فکر محصول
خردورزی اجتماعی اروپای است که عنصر تجریدی و بخردانه سنت روشن گری و دگرگونی های فکری ناشی از
انقلاب های بورژوای را به شکل استعاری یا نمادن دریک فرد خاص و مشخص، یعنی یک موجود اجتماعی،
نمایان ی کرد.[7] ان خردورزی اجتماعی اروپای به معنای خاصی از عقل اشاره دارد. به همن جهت برخی
معقدند که اساساً واژه «انلکت»، به معنای عقل در اصطلاح اهل دیانت و کلام و فلسفه (از افلاطون ا دکارت)
نیست؛ بلکه مراد از عقل، نوعی خرد عملی مسقل بشر است که از هچ جای دیگر مدد نی گرد و به اسقلال،
وضع نظامات و قوانن ی کند. روشنفکر صرفاً به ان خرد که البه مراتی دارد اعتماد ی کند و روشنفکران
بسه به ان که صاحب چه مرتبه ای از ان خرد باشند، مقامات مخلف دارند.[8] بر اساس ان معنای جدید،
روشنفکر (انلکتوئل) به کسی اطلاق ی شود که رو آموزه های علی و عقلانی عصر روشنگری اروپاست و بر

اساس ان آموزه ها خواهان تغر و تحول و گذار از سنت های گذشه است.
یش از ان که واژه «انلکتوئل» به معنای مدرن و امروزی روشن فکر به کار برود، در نوشه های اریخی، اجتماعی
و سیاســی ســده نــوزدهم از واژه «انلیجنتســیا»[9] اســتفاده ــی شــد. اــن واژه نخســت در روســیه (بــا لفــظ



«انلیگنتسیا») در دهه 1860 ساخه شد و سپس در قرن نوزدهم در اروپا کاربرد گسترده یافت. برخی معقدند
که «انلیجنتسیا» اسم جمع انلکتوئل است و به آن دسه از دانش آموخگان دانشگاهی اطلاق ی شود که
«شخصیتی با فکر انقادی» دارند و همه ارزش های قراردادی[10] و به تعبر دیگر ارزش های سنتی[11] را به نام
عقل و یشرفت زر سؤال ی برند.[12] «اینلیگنتسیا» همچنن بیانگر لایه ای اجتماعی در روسیه زاری و
لهسان بود که نسبت به سرنوشت و آینده هم وطنان خود احساس مسؤولیت ی کردند و مدعی در اختیار
داشتن ابزار فکری و خطوط اصلی برنامه ای اجتماعی و سیاسی برای راهنمای ملت خود به سوی زندگی بهتر و
انسانی تری بودند. اکثر افراد اینلیجنتسیا آدم های فرهیخه بودند که در دانشگاه ها و مدارس عالی نظای
آموزش یافه بودند، و هوادار اصلاحات سیاسی، قویت مبانی زندگی دموکراتیک و مدرن (به شوه زندگی بورژوای
در اروپای غری به وژه فرانسه)، و انجام روژه اصلاحات ارضی و اقتصادی به سود بورژوازی بودند. مهم ترن شعار
آنها خدمت به خلق و ملت بود.[13] در نسبت بن «اینلیجنتسیا» و «روشن فکر» دو نظر وجود دارد. برخی بن
ان دو اصطلاح تفاوت ی گذارند و معقدند اینلیجنتسیا محدود به زمان و مکان خاص خود است یعنی
منحصر به روسیه زاری و لهسان در همان موقعیت خاص خود است. گروه دوم معقدند اینلیجنتسیا گروهی
اجتماعی هسند که ی تواند درهر کشوری پدید آید. لذا وجود ان گروه لهسانی یا روسی در حکم نمونه های از
آرمان طلی و رادیکالیسم لایه های تحصل کرده اروپای به شمار آمده و برخی معقدند که دیدگاه های

اینلیجنتسیا ریشه در انقلاب فرانسه و انقلاب 1848 دارد.[14]

معنای اصطلاحی روشنفکر در ادبیات سیاسی ـ اجتماعی اران

امروزه در ادبیات سیاسی ـ اجتماعی اران واژه «روشنفکر» به معانی مخلفی استعمال ی شود که به طور کلی
ی توان ان استعمالات را در دو معنای کلی مثبت و منفی قسیم بندی کرد:

1. معنای مثبت
واژه روشنفکر عموما به معنای مثبت و مطلوب به کار رفه است. ان معنای مثبت نز به اشکال مخلفی
استعمال شده است که در یک قسیم بندی کلی ی توان آنها را به سه دسه عام، خاص و اخص قسیم بندی

کرد:
1ـ1. معنای عام

در معنای عام، روشنفکر به کسی اطلاق ی شود که دارای فکر و نگاه روشن و نو و آگاه به زمان ی باشد و
متفکرانه، معقول و دور از تعصبات و احساساتِ غر معقول، فکر و عمل ی کند. در فرهنگ معاصر فارسی نز
روشنفکر به شخصِ «دارای بینشی آگاهانه، منطقی و دور از خرافه و تعصب» تعریف شده است. اولن معنای
متبادر به ذهن از واژه «روشنفکر» همن معناست. به همن جهت هم در تصور عمومِ افراد، «روشنفکر» معنای

مثبت و مطلوب دارد و روشنفکری یک نوع امتیاز و افتخار به حساب ی آید.
2ـ1. معنای خاص

درمعنای خاص، «روشنفکر» به کسی اطلاق ی شود که دارای سطح فکری و هوشی نسباً بالاست و فعالیت
فکری و علی انجام ی دهد. معادل انگلیسی egghead به معنای افراد باهوش و متفکر (حزب) یا کسانی که
مغز خود را به کار ی گرند،[15] به همن معنا ی باشد. تعریفی که ریمون آرون، جامعه شناسی فرانسوی،



راجع به روشنفکری دارد نز بر اساس همن معناست. وی جامعه روشنفکری را به سه قسمت قسیم کرده
است: [16]

1. تولید کنندگان اندیشه؛ مانند هنرمندان و متفکران مبکر؛
2. توزع کنندگان اندیشه؛ مانند اسادان دانشگاه و نویسندگان؛

3. مصرف کنندگان؛ مانند دانشجویان؛
وی خاسگاه گروه اول را کشورهای غری و گروه سوم را جهان سوم معرفی ی کند. تعریفی که فرهنگ آکادی

فرانسه از روشنفکر ارائه داده است نز منطق بر همن معنای خاص است. در ان فرهنگ آمده است:
روشنفکر کسی است که اندیشه، هوش و تفکر، ملاک جهت دهندة زندگی وی به حساب ی آید. با ان نگرش،

روشنفکر در مقابل افرادی که به کار دستی اشتغال دارند، قرار ی گرد.[17]
3ـ1. معنای اخص

به معنای اخص، کسانی روشنفکر هسند که دارای توان فکری و علی در حد عالی هسند و خواهان نوگرای،
ایجاد تحول در جامعه، یشرفت کشور و خدمت به ملت و فرهنگ خویش ی باشند و در ان راه از هچ لاشی

فروگذار نی کنند.
یکی از معانی اصطلاحی ارائه شده در لغنامه دهخدا که روشنفکر را «نوگرای» دانسه است[18] و معنای دوم
فرهنگ معاصر فارسی یعنی «فرد معقد به نقش و ارزش دانش و فرهنگ در یشرفت جامعه و بهروزی مردم» به

همن معنا اشاره دارد. [19]
تعریفی که دکتر شریعتی از روشنفکر ارائه ی دهد، نز تحت ان مفهوم از معانی روشنفکر قرار ی گرد. وی
ضمن انقاد از ترجمه انلکتوئل به روشنفکر در اران معقد است که انلکتوئل اشاره به افرادی است که کار
مغزی و فکری ی کنند. اما روشنفکر ممکن است کار بدنی هم انجام دهد. وی معقد است روشنفکر یعنی کسی
که دارای فکر روشن و باز است ... افرادی که محدود و متوقف نیسند، منجمد نی اندیشند، روشن و باز فکر ی
کنند، زمان، موقعیت خود و وضعیت کشور را درک ی کنند و ی توانند تحلل و استدلال کنند، روشنفکر انسانی

است که به وضع اجتماعی و به جایگاه خود آگاه است و ان صفات موجب تعهد و مسؤولیت او ی شود.[20]
مقام معظم رهبری نز در مجموع روشنفکر را به همن معنای اخص یعنی کسانی که توان علی و فکری بالای
دارند و خواهان تحول و یشرفت جامعه هسند، ی دانند؛اما نکه مهی که در بیان ایشان وجود دارد ان است
که روشنفکر حقیقی کسی است که ان یشرفت وتحول را از هر طریقی نی پذرد؛ بلکه آن نوع از برنامه برای
تحول و یشرفت را ی پذرد که مطاق منافع ملی و ساخار فکری، فرهنگی و ارزشی جامعه باشد. با ان
معیارها، روشنفکر اختصاص به تحصل کرده های دانشگاهی یا محصلان فرنگ رفه و یا کسانی که صرفاً کار
فکری ی کنند و فعالیت بدنی ندارند، نی شود. همچنن روشنفکر حقیقی شامل کسانی که به اسم ترقی و
یشرفت، دن و آموزه های آن را زرپا گذاشند و منابع و منافع ملی را در اختیار بیگانگان قراردادند و جاسوس و
دلال قراردادهای استعماری شدند، نی شود. با توجه به همن معیارها، مقام معظم رهبری معقدند چون
روشنفکران اولیه ارخ ما ـ یعنی کسانی که برای اولن بار به طور رسی خود را منادیان روشنفکری در اران
نامیدند ـ از جهات مخلفی از معیارهای فوق فاصله داشه اند و دچار مشکلات متعددی بوده اند، جریان

روشنفکری در اران بیمار متولد شده است و بسیاری از خصوصیات فوق را نداشه است.[21]



2. معنای منفی
معنای منفی روشنفکر ناظر به روشنفکران غر حقیقی است. مراد از ان معنا کسانی هسند که مؤلفه های کلی
روشنفکر به معنای اخص (توان فکری و علی و خواهان یشرفت و تحول) را دارند، ولی مدل و الگوی آنها برای
یشرفت و تحول و نوگرای، تئوری و عملکرد اندیشمندان عصر روشنگری در اروپاست. معنای مدرن و امروزی
روشنفکر و عمده معانی ارائه شده برای اینلیجنتسیا، و تعریف داره المعارف فارسی که «روشن فکر» را
«اصطلاحی برای طرز فکر و تمال عقلای، آزادمنشانه، اومانیستی و علی راج در اروپای قرن 18 میلادی »[22]
ی داند، ناظر به همن معنا ی باشد. تعریفی که کانت از روشنفکری و روشنگری ارائه ی دهد نز اشاره به
همن معناست. کانت در رساله خود رامون «روشنگری»، اصالت دادن به عقل و فهم فردی و جزی بشر را جان
و روح روشنگری ی نامد. او ان کیه و اصالت بخشیدن به عقل جزوی بشر را در مقابل تفکر دینی (که بر مبنای
اصالت وحی الی و نیازمندی بشر به هدایت آسمانی استوار است) و بینش مذهی مطرح ی کند و قرار ی

دهد.[23]
بر اساس همن معنا دکتر داوری معقد است، روشنفکر کسی است که با اصل جدای سیاست از دیانت به مدد
خردی که جای وحی را گرفه و در مقابل آن قرار دارد، طرح سیاست در ی اندازد و یا اگر به ظاهر دن معقد
باشد، دن را در کنار علم و تمدن غرب ی گذارد و به تصرف در آنها رضا نی دهد. ایشان معقد است روشنفکری
طوایف مخلفی دارد؛ اما یک چز در آرا و عقاید و بسگی ان طوایف، مشترک است و آن ان که منشأ احکام و
قواعد ودستورالعمل ها بشر است؛ و ا حکام دینی و آسمانی صرفاً از جهت اریخی و اجتماعی اهمیت دارد و دیگر

منشأ اثر نیست. یداست که تمام طوایف روشنفکران ضدیت علنی با دن نی کنند.[24]

قسیم بندی روشنفکران

با توجه به مباحث گذشه در درجه اول روشنفکر به دو دسه حقیقی و غر حقیقی قسیم ی شود. روشنفکر
غر حقیقی که یشرفت و تحول را در روی ی چون و چرا از اندیشمندان عصر روشنگری اروپا ی داند، بسه به
ان که رو ارودگاه فکری غرب و نظام فکری لیبرالیسم باشند یا رو ارودگاه فکری شرق و نظام فکری مارکسیسم

باشد، به دو دسه لیبرال و مارکسیست قسیم ی شود.
در قسیم دیگری، روشنفکر به دینی و سکولار قسیم ی شود. در ان صورت بر اساس معنای حقیقی روشنفکر،
باید گفت روشنفکران دینی را عالمان دینی و تحصل کرده های دانشگاهی تشکل ی دهند که درد دن دارند و با
معیار و مبنای دینی به یشرفت و تحول و حل مسال اجتماعی نگاه ی کنند. اما اگر روشنفکر را به معنای روان
عصر روشنگری در اروپا بدانیم، نی توان آنها را روشنفکر دینی نامید، چون مبنای کار آنها بر اساس سکولاریسم
شکل گرفه است. هرچند برخی با تعریف حداقلی از دن به گونه ای که با ماهیت سکولاریستی روشنفکری قرن
هیجدهی تعارض یدا نکند و یا با بحث از ایمان عصری، تحول معرفت دینی و امکان قبض و بسط شریعت و
احیاگری دینی و بازفهی و بازسازی دن به نفع مدرنیه، قائل به امکان روشنفکری دینی هسند[25] که البه
غایت حرکت آنها در عمل به همان روشفنکری سکولار و حتی الحاد ی رسد. چنان که امروز اصل وحی و نبوت را

به اشکال مخلف زرسؤال برده اند.

--------------------------------
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